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 حکم طلاق در زمان عادت ماهیانه از دیدگاه فقه و پزشکی
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 چکیده  مقاله اطلاعات

 ۸۲/01/1001 :دریافت تاریخ

 0۰/0۲/1001 :پذیرش تاریخ

 0۲/10/1001 :انتشار تاریخ

گویی به یکی از نیازهای تشکیل و حفظ کانون خانواده در راستای حفظ نسل و پاسخ :هدف و زمینه 

گانۀ شرع است. اصل در عقد نکاح، حفظ آن و جلوگیری جمله مقاصد و ضروریات پنج فطری انسان از

به زندگی زناشویی تحت هر شرایطی نیست از انحلال کانون خانواده است ولی این به معنای تن دادن 

باید در زمانی بلکه طلاق راهکاری برای پایان دادن به این نظام حقوقی و زندگی زناشویی است که 

زن مورد استفاده قرار گیرد. یکی از موضوعات مورد اختلاف فقیهان، صحت  مناسب بدون اضرار به

سی دقیق دلایل مورد استناد موافقین و مخالفین و طلاق زن در دوره عادت ماهیانه است که نقد و برر

 شود.نیز توجه به شرایط روحی و روانی زوجین در این زمان، منتهی به انتخاب دیدگاه صواب می

پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی حکم طلاق و اثر عادت ماهیانه بر آن را از  :هامواد و روش

قرار داده و به برخی از سؤالات مهم این حوزه از قبیل تأثیر دیدگاه فقها و علم پزشکی مورد بررسی 

 دهد.زمان و شرایط روحی و روانی زوجین در استفاده از حق طلاق پاسخ می

از نظر جمهور فقها حکم کلی طلاق با توجه به نصوص دینی و آثار سوء آن، کراهت است  :گیرینتیجه

رعایت شرایط خاص باشد. یکی از این شرایط عدم ایقاع  و استفاده از این حق باید در زمان مناسب و با

 عصبانیت، خلقی، ثباتیآن در زمان عادت ماهیانه است که از لحاظ پزشکی آثاری همچون بی

داشته و شرایط جسمی،  روزانه برای زن به همراه عملکرد در اختلال و تمرکز در اشکال فراموشی،

تواند مؤثر باشد. جمهور فقها طلاق در این ر تصمیم زوج میروحی و روانی زوجه و تعادل رفتاری او، ب

های پزشکی باید گفت دانند، در حالی که با توجه به متون دینی و دادهزمان را حرام، ولی صحیح می

 شود.طلاق در چنین حالتی حرام است و واقع نمی
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 مقدمه .1

ترین نهادهایی است که ریشه در کانون خانواده یکی از مهم

ای برای تحقق بشر دارد. نکاح در شریعت اسلام وسیله تاریخ

حفظ نسل و ایجاد سکونت و آرامش افراد است و از جایگاه 

به  ۸1والایی برخودار بوده و از عقد نکاح در سوره نسا آیۀ 

عنوان میثاق غلیظ یاد شده است. بر همین اساس از زوجین، 

ین کانون خویشاوندانشان و اولیای امر خواسته تا در حفظ ا

المقدور از حتی «بِمَعْروُفٍ فَإِمْسَاكٌ»تلاش کنند و بر مبنای 

انحلال آن جلوگیری کنند ولی گاهی اوقات ادامۀ زندگی 

زناشویی و حفظ کانون خانواده ممکن نیست و چه بسا اصرار 

بر حفظ آن موجب اضرار به یکی از زوجین یا هر دو و تضییع 

ی بنابر فرمایش خداوند در حقوق آنان شود. در چنین موارد

راهی جز « بِإِحْساَنٍ تَسْرِیحٌ»سوره بقره مبنی بر  ۸۸2آیۀ 

جدایی بر مبنای احسان وجود ندارد. در چنین حالتی آزادی 

کند که بتوانند از هم جدا شوند و اراده و حق زوجین اقتضا می

هرگز ادامۀ زندگی زناشویی بر آنان تحمیل نشود و در این 

به عنوان راهکاری برای پایان دادن به زندگی  جهت، طلاق

سؤالاتی که در این زمینه مطرح  مشترك قرار داده شده است.

 در و مطلق طور به حق این از استفاده آیا شود آن است کهمی

 باید طلاق اینکه یا است جایز شرایطی هر تحت و زمان هر

 عوامل و باشد طبیعی حالت در زوجین تفاهم عدم براساس

بگذارد؟ عادت ماهیانه چه تأثیری  اثر تصمیم این بر نباید یگرد

بر حالت روحی و روانی زوجین و عدم تعادل رفتار آنان دارد؟ 

در صورت ثبوت تأثیر این حالت بر رفتار زوجین، حکم ایقاع 

 طلاق در این مدت چیست؟ 

با توجه به اینکه موضوع طلاق یکی از مسائل مهم احکام 

مۀ منابع فقهی بدان پرداخته و حجم زیادی از خانواده است، ه

منابع فقهی به آن اختصاص یافته است، ولی بیشتر این 

تحقیقات ناظر بر دیدگاه مذهب فقهی خاص و تحت تأثیر 

ای است که مبتنی بر برداشت آنان از فتاوای فقهی گذشته

های علمی و متون دینی است در حالی که با توجه به پیشرفت

های حوزۀ علوم، فقه پویا باید با استمداد از دادهتخصصی شدن 

علوم دیگر مخصوصاً علوم پزشکی و روانشناسی، بار دیگر 

مسائل فقهی ازجمله مسائل مربوط به حوزه خانواده و زنان را 

مورد بحث و بررسی قرار دهد و در این راستا ضمن مطالعات 

گذشته،  ای علاوه بر بازنگری در مورد احکام فقهیمیان رشته

پاسخگوی مسائل نو پیدا شود. لازم به ذکر است برخی از 

المفصل فی احکام »نویسندگان معاصر از جمله زیدان در کتاب 

به اختلاف « الفقه الاسلامی و ادلته»و زحیلی در کتاب « ةالمرأ

اند ولی فقها در مورد حکم طلاق در زمان عادت ماهیانه پرداخته

های پزشکی نیست، نکه مبتنی بر دادهاین تحقیقات، علاوه بر ای

محدود به ذکر اقوال فقهای گذشته است؛ در حالی که ضرورت 

 دارد فقه پویا، با نگرشی جدید به این مهم بپردازد.

 

 ها. مواد و روش۸

ـ تحلیلی با  پژوهش حاضر بر آن است تا به روش توصیفی

ین استمداد از تحقیقات پزشکی، ضمن نقد و بررسی ادله موافق

و مخالفین وقوع طلاق در زمان عادت ماهیانه، حکم آن را از 

دیدگاه فقهی و علم پزشکی به صورت تطبیقی بین مذاهب 

 خمسه مورد بحث و بررسی قرار دهد. 

 

 ها. یافته۳

فقهای گذشته در مورد حکم وقوع طلاق در زمان عادت 

ای از ماهیانه، اختلاف نظر دارند، جمهور فقها با استناد به ادله

نصوص و آزادی زوج در اسقاط حق نکاح آن را حرام، ولی واقع 

دانند و برخی دیگر حرمت را دلیلی بر عدم وقوع آن می

اند. با نقد و بررسی ادله فقها و با توجه به تأثیر عادت دانسته

ماهیانه بر رفتار زوجین از دیدگاه علم پزشکی باید حکم به 

 عدم وقوع چنین طلاقی داد.

 

 شناسیمفهوم. 0

 . طلاق1-0

به معنی رها « ط ل ق»طلاق در لغت برگرفته از ریشۀ 

و در اصطلاح فقهی به  (1-۸ساختن و گشودن گره است )



 1001، چهارم و ، شماره چهلچهاردهمدوره ، پزشکی فقه مجله جمالی

 

 3 

 

گسستن عقد ازدواج و انحلال آن با الفاظ طلاق و »معنای 

(. از تعریف لغوی و اصطلاحی طلاق ۳-۰«)مانند آن است

لاحی ارتباط شود که بین تعریف لغوی و اصطمشاهده می

معنی که با توجه به معنای لغوی، نزدیکی وجود دارد بدین

طلاق عبارت از رها ساختن زن از علقۀ زوجیت و پایان دادن 

 به زندگی مشترك است.

 . عادت ماهیانه۸-0

در مورد تعریف و سن عادت ماهیانه یا پریود که در ادبیات 

ود دارد های متفاوتی وجمشهور است دیدگاه« حیض»فقها به 

 .که در ادامه دیدگاه فقها و علم پزشکی بیان خواهد شد

 برگرفته در لغت، حیض . عادت ماهیانه از دیدگاه فقها:1-۸-0

 خون شدن ازجمله سیلان جاری معنای و به( ض ی ح)از 

 که است خونی» از فقهی، عبارت اصطلاحِ در و (6-7است )

 از ماه، مشخص هر روزهای در سلامت حالت در بلوغ از پس

 از یکی عادت ماهیانه یا حیض«. شودمی خارج زن رحم

فقها  .است تکلیف مناط و دختران در بلوغ هاینشانه بارزترین

در مورد آغاز و پایان سن حیض در زنان اختلاف نظر دارند 

و در  قمری است سال 2 شروع آن ولی مشهور نزد جمهور فقها

سنی مشخص ندانسته پایان آن برخی از فقها محدود به  مورد

 20ساگی و برخی دیگر پایان  60 تا ۰0و برخی آن را بین 

 (.۲-1۸دانند )سالگی می

عادت ماهیانه، . عادت ماهیانه از دیدگاه علم پزشکی: ۸-۸-0

 تخلیۀ»قاعدگی یا پریود به زبان ساده، عبارت است از: 

 رحم داخلی طبقۀ از بافت بقایای و ترشحات خون، ایچرخه

 تولیدِ طول مدت زمان سن در در زنان غیر باردار( تراندوم)

 دختران در سالگی( 10 تا 10بلوغ )بین دوران مثل که از

 در دارد. این وضعیت ادامه میانسالی دوران تا و شودمی شروع

 مجدد تنظیم دهندهنشان کندکهمی عود ماهانه تقریباً فواصل

 با همراه یرتکث تغییرات دنبال به حاملگی غیر حالت به رحم

 کاهش ناشی از حالت این .است قبلی گذاریتخمک

 چرخۀ پایان در پروژسترون و هازنانۀ استروژن هایهورمون

 طول روز ۰تا  ۳ معمولاً قاعدگی خونریزی مدت .است ماهانه

پزشکان  .باشد متغیر تواندمی نیز روز 1۰-۸0 بین اما کشد،می

به سن یائسگی را  سن متوسط پایان دوران قاعدگی و رسیدن

 (.1۳-17« )دانند.سالگی می ۰0

 

 . بررسی وضعیت روحی و جسمی زن در حالت عادت ماهیانه۰

گرفته و های علم پزشکی، تحقیقات میدانی صورتداده

دهد که علاوه بر آمارهای منتشرشده در این زمینه نشان می

تغییرات جسمی و فیزیکی در زنان، قاعدگی بر حالات روحی، 

ار و خلق و خوی آنان نیز تأثیرگذار است. بنابراین برای رفت

شناخت این تغییرات لازم است در ادامه موضوع سندرم 

قاعدگی، علائم و آثار ناشی از آن و همچنین دلایل مؤثر بر این 

 رفتار از نظر علم پزشکی تبیین شود: 

 . سندرم عادت ماهیانه1-۰

حوزه پزشکی، به  بخشی از تحقیقات مربوط با این موضوع در

موضوع سندرم یا تنش پیش از قاعدگی مربوط است. به عبارت 

ساده سندروم یا تنش پیش از قاعدگی عبارت است از علائم 

ای که در روزهای پیش از قاعدگی ظاهر جسمی و رفتاری دوره

 (.1۲شود و بر کار و زندگی فرد اثرگذار است )می

این وضعیت در زنان  دهد کهآمار و تحقیقات پزشکی نشان می

به دو صورت ممکن است ایجاد شود: سندروم پیش از قاعدگی 

(1PMS) درصد(  6۳توان از آن به حالت غالب )حدود که می

یاد کرد و در بیشتر زنان وجود دارد و یا اختلال ملال 

(۸PMDD ) درصد(  ۳7یا شدید آنکه در تعداد کمتری )حدود

تنها پیش از قاعدگی در قابل مشاهده است. این وضعیت، نه

شود بلکه در طول مدت زمان سیکل قاعدگی زنان مشاهده می

نیز وجود دارد و گاهی اوقات شدت برخی از این آثار بیشتر نیز 

 (.1۲-۸۸خواهد بود. )

 . علائم و آثار سندرم عادت ماهیانه۸-۰

                                                                                  

1. premenstrual syndrome 

۸. Pre Menstrual Dysphoric Disorder 
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علائم و آثار ناشی از عادت ماهیانه ـ که چند روز پیش از 

شده و پس از آن نیز معمولاً ادامه دارد ـ را شروع آن آغاز 

 توان به دو بخش تقسیم کرد:می

ترین این علائم الف( علائم جسمی و فیزیکی: برخی از مهم

شامل خستگی، سردرد، نفخ شکم، دردهای عضلانی و درد 

 سینه است. 

ب( علائم رفتاری: که شامل برخی از تغییرات مهم همچون 

پذیری، افسردگی، عصبانیت، فراموشی، ثباتی خلقی، تحریکبی

اشکال در تمرکز و اختلال در عملکرد روزانه است که مجموعه 

 (1۲-12دهد. )درصد رخ می ۲0تا  ۰0این علائم بین 

های علمی در مورد تغییرات جسمی و نتیجۀ حاصله از داده

رفتاری زنان در طول این مدت، آن است که این تغییرات 

مؤثر است بلکه بر خانواده و سایر افراد  تنها بر خودِ زننه

ترین این آثار مرتبط با او نیز تأثیرگذار است که از مهم

 .(۸۳-۸۰، ۸0، 12ناسازگاری زن با همسر و فرزندان است. )

شود که این موضوع مبتنی بر تقصیر زن البته فراموش نمی

نیست و هرگز نباید زن را در این موضوع متهم کرده و این 

تنها باید را حمل بر نشوز او کرد، بلکه این حقیقت را نه رفتار

درك بلکه لمس کرد که طبیعت جسمی و آفرینش زن بر این 

قرار داده شده و سایر افراد با فهم عمیقِ این وضعیت، باید 

سعی در کنترل و مدیریت آن داشته باشند و آن را بخشی از 

 زندگی زن بدانند.

 ت جسمی و رفتاری. دلایل مؤثر بر تغییرا۳-۰

های علم پزشکی عوامل متعددی بر این تغییرات بنابر داده

 ترین آنها عبارتند از:ماهانه در زنان مؤثر است که برخی از مهم

 مـــحور طبیعــی نوسانات به طبیعی غیر پاســـخ( 1

 حساسیت یا ( کاهش۸هیپوتالاموس ـ هیپوفیز ـ گناد 

 عملکرد در ( تغییرات۳نولون آلوپرگنا به گاباآ گیرنده متناقض

هیپوتالاموس ـ  محور پاسخ در ( تغییرات0سروتونین  سیستم

 ( تغییر6ایمنی  سیستم عملکرد ( تغییر۰هیپوفیز ـ آدرنال 

 ژنتیکی ( عوامل۲روزی شبانه ریتم ( تغییر7کلسیم  هموستاز

 ( ESR1برای ) ژن در مورفیسم پلی مثال، عنوان به)

 تنظیم و پردازش به مغز نواحی در غیرطبیعی های( پاسخ2

 .(۸6-۳0لوتئال. ) فاز طول در احساسات

 

 . حکم کلی طلاق از دیدگاه فقها6

هرچند فقها با توجه به حال زوجین و به تفصیل قائل به احکام 

گانه در مورد طلاق نسبت به افراد مختلف در شرایط پنج

ه گوناگون هستند ولی در مورد حکم کلی آن بدون توجه ب

 شرایط و افراد مختلف، دارای دو دیدگاه متفاوت هستند:

 . دیدگاه اباحه و دلایل آن1-6

برخی از فقها همچون حنفیه در قول راجح مذهب و برخی از 

 (. ۳0-۳1فقهای امامیه، قائل به اباحۀ طلاق هستند )

ترین دلایل این گروه عدم تعلق گناه در ایقاع طلاق به از مهم

در آیۀ « الطلاق مرتان»سوره بقره و اطلاق  ۸۳6مرد در آیۀ 

همین سوره است؛ آنان در تأیید دیدگاه خویش به طلاق  ۸۸2

( و طلاق بسیاری از ۳۸-۳۰حفصه توسط پیامبر )ص( )

( و ۳۰-۳7) همسران صحابه و بزرگان اهل بیت اشاره کرده

اند که اگر طلاق مباح نبوده و حرام یا چنین استدلال کرده

دادند؛ علاوه بر این، آنان زنان خویش را طلاق نمی مکروه باشد

طلاق، اسقاط و گذشت شوهر از حق خویش در مالکیت و 

 (.۳تواند از آن استفاده کند )بقای عقد نکاح است بنابراین می

 . دیدگاه کراهت و دلایل آن۸-6

جمهور فقهای مذاهب مالکیه، شافعیه و حنابله و برخی از 

حل نهایی یاد کرده و در به عنوان راه فقهای معاصر، از طلاق

 (.۳۲-0۸)دانند صورت امکان زندگی زناشویی آن را مکروه می

سوره نساء است که  ۳0ترین دلایل این گروه آیۀ از مهم

که در این « سَبِیلاً عَلَیْهِنَّ تَبْغُواْ فَلاَ  أَطَعْنَکمُْ فإِنْ »فرماید: می

اعت او از شوهر و عدم آیه خداوند از ظلم به زن در صورت اط

نشوز منع کرده، و طلاق یکی از مصادیق ظلم است. از میان 

 «الطَّلاقُ اللهِ إلىَ الْحَلالِ أَبْغَضُ»نصوص روایی نیز به روایت 

 عَزَّ  اللهَ  إِنَّ»و همچنین روایات دال بر همین معنا از قبیل  (۳۳)

 "قَةَالفْرُْ بُغْضِهِ مِنْ الْقَوْلَ فِیهِ کَرَّرَ وَ الطَّلاَقِ فِی وکََّدَ  إِنَّماَ جَلَّ وَ

اند بدین توضیح که طلاق به مذاق ( استناد کرده00-0۳)
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ترین حلال است زیرا برخلاف شریعت خوش نبوده و مبغوض

مصالح دینی و دنیویِ نکاح و حفظ خانواده از قبیل مقاصد 

 (.0۰-06شرع در حفظ نسل و عمل به سنت است )

 . نقد و بررسی۳-6

توان گفت به برخی از با نقد و بررسی دلایل دو دیدگاه، می

دلایل مورد استناد دو گروه ایراداتی وارد است که در زیر به 

 شود:آنها پرداخته می

ـ نقد و بررسی دلایل گروه اول: در مورد آیۀ اول، رفع جناح به 

معنای جواز است که نزد اصولیین اباحه و کراهت هر دو را 

توان آن را بر اباحه به تنهایی حمل کرد و نمی شودشامل می

بلکه با توجه به تبعات سوء فردی و اجتماعی و با توجه به 

باید گرفت رفع جناح به معنای « ابغض الحلال»روایاتی از قبیل 

های (. آیۀ دوم نیز بیانگر فرصت07-02جواز با کراهت است )

ق آن بر اباحه توان به اطلاطلاق است نه حکم آن، بنابراین نمی

در پاسخ به طلاق پیامبر )ص( باید  (۰0طلاق استناد کرد. )

گفت در ادامه روایت چنین آمده که آن حضرت از این کار 

تواند مبتنی برگشته و حفصه را به خانه برگرداند و این خود می

بر آن باشد که چه بسا آن را مکروه دانسته که از تصرف خود 

مورد طلاق صحابه نیز باید گفت  ( در۰1-۰۳برگشته است. )

تواند دلیل قطعی بر اباحۀ این امر باشد زیرا در عمل آنان نمی

مورد حجیت مذهب و عمل صحابی بین اصولیین اختلاف است 

( به ۰0تواند حجتی قطعی باشد. )و دلیلِ مورد اختلاف نمی

توان گفت خطبۀ حضرت علی )ع( و نهی از طلاق و علاوه می

(. در مورد حق زوج ۳6اهی بر کراهت آن است )نکوهش آن گو

بر اسقاط حق خود در عقد نکاح نیز باید گفت تعسف در 

معنی که استفاده از حق نباید استعمال حق جایز نیست بدین

موجب اضرار به دیگری باشد حال آنکه طلاق علاوه بر اضرار به 

 زن، پیامدهای سویی برای خانواده و جامعه به دنبال دارد.

 فَلاَ  أَطَعْنَکُمْ  فإِنْ»نقد و بررسی دلایل گروه دوم: در مورد آیۀ  ـ

توان مورد استناد صاحبان این دیدگاه، می« سَبِیلاً عَلَیْهِنَّ تَبْغُواْ

گفت موضوعِ آیه، علاج نشوز زن با وعظ و هجر سابق است؛ 

پس موضوع آیه طلاق نیست. البته در جواب این کلام باید 

، طلاق بدون «فلا تبغوا علیهن سبیلا»دیقِ گفت ازجمله مصا

توان ضرورت است. در مورد نصوص وارده در سنت نیز می

گفت که بر صحت این روایات در بین محدثین اختلاف است 

( که در پاسخ این بیان باید گفت هرچند ایراداتی بر ۰7-۰۰)

صحت برخی از این نصوص واردشده ولی علاوه بر قبول آن از 

دیگر، معنا و مفهوم روایات مقبول همه و همسو طرف برخی 

 با مقاصد شریعت در حفظ کانون خانواده است.

رسد دیدگاه دوم با توجه به نقد و بررسی دلایل به نظر می

مبنی بر مکروه بودن طلاق و عدم استفاده از آن، جز در مواقع 

نیاز و ضرورت به صواب نزدیکتر است چه آنکه این دیدگاه 

قاصد نکاح و حفظ کانون خانواده و جلوگیری از آثار همسو با م

ناپذیر آن است که باید در موارد خاص مورد استفاده جبران

 قرار گیرد.

 

 . حکم طلاق در زمان عادت ماهیانه7

جمهور مذاهب فقهی طلاق را به دو دسته سنی و بدعی 

هایی است اند، مقصود آنان از طلاق سنی طلاقتقسیم کرده

شرع بوده و با رعایت شروط و ضوابط آن انجام که مطابق 

شود؛ برخلاف طلاق بدعی که چنین نیست. فقها طلاق در 

زمان عادت ماهیانه را از نوع بدعی دانسته و به اتفاق ایقاع آن 

(. با وجود اتفاق فقها بر ۰۲-60، 00، ۳0دانند )را حرام می

رد حرمت ایقاع طلاق در زمان عادت ماهیانه، ایشان در مو

وقوع این نوع طلاق اختلاف نظر داشته و حاصل این اختلاف 

 نظر دو دیدگاه متفاوت به شرح ذیل است:

 . دیدگاه وقوع طلاق 1-7

مذاهب چهارگانه اهل سنت، طلاق بدعی ازجمله طلاق در 

زمان عادت ماهیانه را با وجود حکم به حرمت ایقاع آن، واقع 

 (.00، 0، ۰2، ۳دانند )می

اند که برخی رای دیدگاه خود به دلایلی استناد کردهاین گروه ب

 ترین آنها عبارت است از:از مهم
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الف( خداوند در آیۀ اول سوره طلاق پس از امر به طلاق زنان 

در زمان عده که مقصود از آن ایقاع طلاق در طهری است که 

 اللهِ  حدُوُدُ تِلْکَ»فرماید: با زن جماعی صورت نگرفته باشد می

معنا که اگر کسی بدین« نَفْسَهُ ظَلَمَ  فَقَدْ اللَّهِ حُدُودَ  یَتَعَدَّ نْ وَ مَ

در غیر آنچه در صدر آیه آمده است ـ ازجمله طلاق در حالت 

عادت ماهیانه ـ زن را طلاق دهد، مصداق تجاوز از حدود 

خداوند و ستم بر خود است که لازمۀ تحقق این ظلم، حکم به 

دیگر خداوند در این آیه هرچند این وقوع طلاق است. از سویی 

عمل را تعدّی به حدود خود معرفی کرده ولی نهی در آیه وارد 

 نشده که بتوان حکم به عدم وقوع چنین طلاقی داد.

 ۸۸2ب( عموم آیات وارد شده در موضوع طلاق از قبیل آیۀ 

، طلاق را مشروط به شرطی خاص «مَرَّتَانِ... الطَّلاَقُ »سوره بقره 

یل ایقاع آن در حالت طهر نکرده است بنابراین طلاق در از قب

 هر دو حالت طهر و حیض باید صحیح باشد.

ترین نصوص روایی در این زمینه، روایت طلاق ج( یکی از مهم

ابن عمر است که او همسرش را در مدت عادت ماهیانه طلاق 

داد، وقتی ماجرا به عرض پیامبر )ص( رسید ایشان فرمود 

( این 61، ۳7.« )تَطْهُرَ...  حَتَّى لِیَتْرُکْهَا ثُمَّ  لْیُرَاجِعْهاَ،فَ مُرْهُ»

روایت از چند جهت دلیلی بر وقوع طلاق در حالت عادت 

ماهیانه است: اول اینکه دستور پیامبر )ص( بر مراجعه گویای 

وقوع طلاقی است که رجعت اثر آن است. دوم اینکه در برخی 

 علیَّ حُسِبَتْ» گوید:ن عمر میاز طرق این روایت آمده که اب

 وَحَسَبْتُ لَهاَ»گوید: ( یا در روایتی دیگر می۳7« )بتطليقةٍ

( چنین اقوالی از ابن عمر که اصل طلاق در این 61« )التَّطْلِيقَةَ

گردد تأییدی بر وقوع طلاق است زیرا او داستان به او برمی

چنین حق ندارد از جانب خود و برخلاف دستور پیامبر )ص( 

کاری انجام داده و قائل به وقوع طلاقی در این حالت باشد. 

سوم اینکه دیدگاه و فتوای ابن عمر بر وقوع طلاق در چنین 

حالتی است و این در حالی است که علاوه بر نقش مستقیم او 

گیری و شدت در پیروی از سنت در این نوع طلاق، او به سخت

رسد که او از به نظر می پیامبر )ص( معروف است بنابراین بعید

 (.6۸نزد خود چنین فتوایی را صادر کرده باشد )

د( اجماع صحابه و تابعین مبنی بر وقوع طلاق در چنین 

حالتی و عدم مخالفت یکی از آنان بر این موضوع، یکی دیگر از 

 (.6۳باشد. )دلایل وقوع طلاق در دوره حیض می

است که از سوی آنان  ( از دیگر ادله این گروه، استدلال عقلیه

چنین ذکر شده است: تسمیه و توصیف این طلاق به حرام، 

خود دلیل بر وقوع آن است زیرا حرمت، وصفی است که بر 

شود حال آنکه اگر طلاقی واقع نشود وصف فعل وارد می

حرمتی وجود نخواهد داشت تا این وصف و تسمیه تحقق پیدا 

انع وقوع آن نیست کند. به علاوه، توصیف طلاق به حرمت م

طور که بر تصرفاتی همچون ظهار با وجود حرمت، اثر همان

 (6۸شود. )مترتب می

اند هرچند قائلین به صحت طلاق به دلایل فوق استناد کرده

 ولی به برخی از این دلایل ایراداتی به شرح زیر وارد است:

در مورد استدلال به آیۀ اول سوره طلاق، باید گفت این آیه 

تواند محل استناد جمهور باشد زیرا در اول آیه عبارت نمی

آمده که با دستور پیامبر )ص( « لِعدَِّتِهِنَّ فَطَلِّقُوهُنَّ»مجمل 

مبنی بر رجوع ابن عمر از طلاق، در سنت و دیدگاه صحابه 

تبیین شده است و مقصود از طلاق در عده آن است که شوهر 

رت نگرفته باشد زن را در طهری طلاق دهد که همخوابی صو

 یَتَعَدَّ  وَ مَنْ  اللَّهِ حدُُودُ  تِلْکَ»( از سویی دیگر به عبارت 60، ۳7)

توان استناد کرد زیرا نیز نمی« نَفْسَهُ ظَلَمَ فَقدَْ اللهِ حدُوُدَ

برخلاف دیدگاه جمهور، این آیۀ مبارکه دلالت بر این دارد که 

کار معصیت بوده شارع مردم را از این کار بر حذر داشته و این 

و مقصود از این نهی عدم وقوع آن است نه دلیل مباح بودن 

 آن. 

نیز باید گفت این آیه در مورد « مَرَّتاَنِ الطَّلاَقُ»در مورد اطلاق 

هایی است که در اختیار مرد قرار دارد و آیه بیان تعداد طلاق

 در صدد بیان کیفیت طلاق نیست.

عمر و لفظ مراجعه که اثر در مورد استدلال به روایت ابن 

طلاق است چنین پاسخ داده شده که در عصر تشریع لفظ 

مراجعه به معنای رجوع مصطلح فقهی )رجعت پس از وقوع 

طلاق( به کار نرفته بلکه شایع در معنای لغوی )بازگردان زن 
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و  ۸۸۲بدون وقوع طلاق( است؛ در نصوص کتاب ازجمله آیات 

ه معنای رجوع پس از طلاق، سوره بقره برای مراجعه ب ۸۸2

استعمال شده و برخی از محققین « الامساك»و « الرد»الفاظ 

بر آن هستند که در سنت نیز روایتی که صریح در این معنا 

(. در مورد برخی از طرق روایت ابن عمر 01باشد وجود ندارد )

مبنی بر حساب شدن یک طلاق نیز چنین پاسخ داده شده که 

این روایات قابل تأویل هستند جز روایت علاوه بر اضطراب، 

 یَرهََا وَلَمْ  عَلیََّ،» لِیُرَاجِعْهاَ «:وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللهُ صَلَّى النَّبیُِّ فَقَالَ»

( که علاوه بر صحت آن قابل تأویل نیست و بدین 6۰« )شَیْئاً

معنا است که پیامبر دستور به برگرداندن زن داد و اثری بر آن 

ترین روایت که بتوان بدان . بنابراین صحیحمترتب نساخت

استناد کرد همین روایت است و بقیۀ روایات محل شک و 

تواند تأییدی بر وقوع اختلاف هستند. فتوای ابن عمر نیز نمی

طلاق باشد زیرا دیدگاه صحابه در این مسئله مختلف بوده به 

طوری که برخی به وقوع آن و برخی دیگر به عدم وقوع آن 

ل بودند از سویی دیگر چه بسا فتوای ابن عمر برخلاف قائ

روایتش باشد که در این زمینه عمل به مقتضای روایت مقدم 

 (.01خواهد بود )

در مورد اجماع ادعا شده باید گفت چگونه اجماعی است که 

مخالفانی از همان عصر داشته و این مسئله در بین صحابه و 

بنابراین ادعای اجماع در تابعین نیز محل اختلاف بوده است. 

 ادَّعىَ مَنِ »این زمینه صحیح نیست و به تعبیر احمد بن حنبل: 

 (.6۸-6۳« )النَّاسَ اختْلَفَوُا لعََلَّ  یدُرْیِهِ  وَ ماَ کاَذبٌِ، فهَوَُ الإْجِمْاَعَ

تواند استدلال به وصف حرمت و بدعی به این طلاق، نیز نمی

این سخن به عنوان یک  دلیلی برای این گروه باشد، زیرا اگر

ضابطه پذیرفته شود باید تمامی عقود حرام اعم از مالی و غیر 

مالی با وجود وصف به حرمت صحیح باشد حال آنکه چنین 

عنوان مثال نکاح با محارم، نکاح با زن شوهردار، بیع نیست به 

محرمات و معاملات ربوی، حرام و باطل هستند و کسی قائل 

ت نیست. از سویی قیاس ظهار بر طلاق به صحت با وجود حرم

تواند حجت قرار گیرد چه و تأثیر آن با وجود حرمت نیز نمی

اختلاف در حجیت قیاس، ظهار با طلاق متفاوت  آنکه علاوه بر

است زیرا ظهار در اصل حرام و فاعل آن مستحق عقوبت است 

برخلاف طلاق که اصل آن مشروع است؛ گاهی حرام و فاسد 

 (.66، 6۸باشد )نیز جایز و مشروع می است و گاهی

با توجه به نقد و بررسی ادله قائلین به وقوع طلاق در حالت 

تواند شده نمیرسد دلایل مطرحعادت ماهیانه، به نظر می

 دلیلی قاطعی برای اثبات درستی دیدگاه آنان باشد.

 . دیدگاه عدم وقوع طلاق ۸-7

 ابن مانند سنت اهل فقهای از برخی و دیدگاه امامیه، ظاهریه

 و صنعانی همچون معاصرین از برخی و قیم و ابن تیمیه

 واقع حرمت، بر علاوه طلاقی چنین که آن است شوکانی

 (.66-62، 6۸-6۳شود )نمی مترتب آن بر اثری و شودنمی

اند این گروه نیز برای اثبات درستی دیدگاه خود دلایلی ذکر کرده

و بررسی دلایل دیدگاه پیشین که به برخی از آنها، ضمن نقد 

 شود.اشاره شد و برخی دیگر از دلایل ایشان در ادامه ذکر می

الف( در آیۀ اول سوره طلاق، خداوند پیامبر )ص( را امر کرده 

که زنان در عده طلاق داده شوند و پیش از این، بیان شد که 

بنابر نصوص روایی مقصود از این آیه، طلاق دادن زنان در طهر 

مواقعه است و این تفسیری است که بیشتر مفسرین نیز  غیر

( بنابراین طلاق در این حالت خلاف 70-70اند )بدان قائل

 دستور خدا و رسول بوده و باطل است.

در « فَلْیُرَاجِعْهاَ مُرْهُ»ب( از میان نصوص روایی، به عبارت 

روایت صحیح طلاق ابن عمر استناد و چنین استدلال شده 

اجعه در کتاب و سنت به معنای رجوع مصطلح است که مر

فقهی وارد نشده بلکه مراد از آن برگرداندن زن به زندگی 

 زناشویی است بدون اینکه طلاقی واقع شده باشد. 

 عَلَیْهِ لَیسَْ عَمَلاً عَمِلَ مَنْ»ج( علاوه بر این روایت، به حدیث 

د طلاق در حالت ان( استناد کرده و گفته7۰« )رَدٌّ فَهُوَ أَمْرنُـاَ

عادت ماهیانه حرام بوده و مطابق سنت نیست بنابراین باطل و 

(. در میان روایات اهل بیت )ع( نیز به 6۸باشد )مردود می

 (.۳6« )بَاطِلٌ لسُّنَّةِا لِغَیْرِ الطَّلَاقُ»صراحت وارد شده است که 
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د( جمهور اصولیون قائل به آن هستند که نهی مقتضی فساد 

( و از سویی دیگر سبب نهی در منهیات 76باشد )عنه میمنهی

و تحریم محرمات، پیامدهای سوء آن، یا مفاسدی است که بر 

باشد بنابراین شرع با تحریم آن، بر آن مصالحش غالب می

ود نهی و است که این کار صورت نگیرد حال آنکه اگر با وج

حرمت، حکم به صحت و لزوم آنها شود در حقیقت مقاصد و 

مصالحی که شرع در تحریم و نهی از آنها در نظر داشته، 

حاصل نشده بلکه برخلاف آن، مفاسد محقق خواهد شد و این 

برخلاف تشریع و روح شریعت و رعایت تقدم مصالح بر مفاسد 

گوید: نه می( بر همین اساس ابن قیم در این زمی77است. )

 بَلْ  وقُُوعَهُ، یُحِبُّ وَلَا یُبْغِضُهُ، لِأَنَّهُ وَحَرَّمَهُ، عَنْهُ نَهىَ إِنَّماَ الشَّارِعُ»

 وفَِی وَیَکْرهَُهُ، یُبْغِضُهُ ماَ یَقَعَ لِئَلَّا فَحَرَّمَهُ إِلَیْهِ، مَکْروُهٌ وقُُوعُهُ

 (. 6۸)« الْمَقْصُودِ هذََا ضدُِّ وَتَنْفِیذِهِ تَصْحِیحهِِ

( حکم به وقوع طلاق در این حالت، سبب اضرار به زن و ه

تر شدن زمان عده خواهد شد چه آنکه از دیدگاه قائلین طولانی

به دلالت قرء بر طهر، این ایام جزئی از عده زن محسوب 

شود و از دیدگاه قائلین به حمل قرء بر حیض نیز این ایام نمی

باید حیض کامل باشد.  آید زیراجزئی از عده به حساب نمی

تسریح »بنابراین اضرار به زن جایز نیست بلکه دستور خدا بر 

 ( 7۲است و حکم به وقوع طلاق برخلاف آن است. )« باحسان

رسد این ادله خالی از ایراد با توجه به دلایل بالا به نظر می

 نباشد، برخی از ایرادات وارده عبارت است از:

ل سوره طلاق و اینکه طلاق مورد در مورد استدلال به آیه او

نظر شرع آن است که در طهر غیر مجامع فیه باشد و طلاق در 

حالت عادت ماهیانه حرام است باید گفت این مطلب مورد 

قبول اصحاب دیدگاه اول نیز هست، محل خلاف وقوع یا عدم 

تواند محل استناد قرار وقوع آن است که این آیه به تنهایی نمی

پیشین، باید به  رای ترجیح یکی از دو دیدگاهگیرد بلکه ب

 دلایل دیگر توجه داشت.

در مورد نصوص روایی محل استناد این گروه، باید گفت به 

راحتی قابل رد نیست چه آنکه علاوه بر صحت طرق روایت 

محل استناد، همسو با مفهوم آیۀ سوره طلاق است. از سویی 

بنی بر اینکه یک دیگر طرق روایت محل استناد گروه اول م

است و علمای  ایراد و شک طلاق محسوب شده، محل

متخصص در جرح، تعدیل، صحت و ضعف نصوص به تفصیل 

اند که برخی از آن ایرادات در نقد و در این باب سخن گفته

بررسی دلایل گروه اول گذشت و ذکر تفصیل آن خارج از 

ین تررعایت اختصار در پژوهش حاضر است؛ بنابراین صحیح

 اند. روایت، آن چیزی است که گروه دوم بدان استناد کرده

در مورد استدلال به دلالت نهی بر فساد منهی عنه، یکی از 

ایراداتی که ممکن است وارد شود آن است که در این نصوص 

نهی صورت نگرفته است. در پاسخ به این ایراد باید گفت وقتی 

طهر غیر مجامع  شارع طلاقی مد نظر داشته باشد )طلاق در

فیه(، فحوای کلام آن است که غیرِ آن، محل نهی است و امر 

های پیامبر )ص( نیز بر مراجعه ابن عمر، معنای نهی از طلاق

 کند.دیگر را تقویت می

قول راجح: با توجه به نقد و بررسی دلایل اصحاب دو دیدگاه، 

رسد دیدگاه دوم مبنی بر عدم وقوع طلاق راجح به نظر می

اشد؛ سبب ترجیح این دیدگاه علاوه بر ضعف ادله گروه اول و ب

 قوت برخی از جوانب ادله گروه دوم دلایلی به شرح ذیل است:

های علم پزشکی، زن در روزهای ها و یافتهـ با توجه به داده

عادت ماهیانه و پیش از آن، علاوه بر درگیری با برخی از 

ثباتی خلقی، یل بیدردهای جسمی، دچار تغییر رفتاری از قب

پذیری، افسردگی، عصبانیت، فراموشی، اشکال در تحریک

تمرکز و اختلال در عملکرد روزانه و ... است بنابراین باید گفت 

زن در طول این مدت از تعادل روحی و روانی خوبی برخوردار 

نیست؛ بنابراین چه بسا همین رفتار در تعامل با شوهر 

شوهر بر طلاق و جدایی مؤثر باشد  تأثیرگذار بوده و در تصمیم

طور که از پیش گذشت طلاق امری مکروه و که همانحال آن

به عنوان راه نهایی، باید براساس تصمیمی کارشناسی شده و 

مبتنی بر طی مراحل و تشریفات شرعی باشد طوری که 

 اسباب و عوامل دیگر بر تصمیم زوجین بر جدایی مؤثر نباشد.

دارند که جماع در حالت عادت ماهیانه حرام ـ فقها اتفاق نظر 

است و از دیدگاه جمهور فقها استمتاع زوج از زن در محل بین 
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(. بنابراین ۲0-۲1، 0۰ناف و زانو بدون حائل نیز جایز نیست )

همین جدایی و عدم ناتوانی در پاسخگویی به نیاز جنسی 

 شوهر، عاملی دیگر در ایجاد فاصله بین زوجین است، چه بسا

 تأثیر نباشد.این عامل در تصمیم آنان بر جدایی بی

تنها گیرد که نهـ زن در طول عادت ماهیانه، در شرایطی قرار می

ای به پاسخگویی به نیازهای جنسی شوهر ندارد بلکه در علاقه

بسیاری از اوقات همنشینی با شوهر نیز برایش خوشایند نیست 

و تنش بین آنان بنابراین همین وضعیت چه بسا در رفتار 

 تأثیرگذار بوده و سبب تصمیم به جدایی و طلاق قرار گیرد.

 ۸۸۸ـ خداوند در مورد ایام عادت ماهیانه در سوره بقره آیۀ 

 فَاعْتَزِلُوا أَذًى هُوَ قُلْ الْمَحِیضِ عَنِ وَیَسأَْلُونَکَ»فرماید: می

بر « اذی»لفظ «. هُرْنَیَطْ حَتَّى تَقْرَبُوهُنَّ وَلَا الْمَحِیضِ فیِ النِّساَءَ

گردد که به معنای مطلق آن حمل شده و به زوجین برمی

تعبیر آیه و به زبان ساده این وضعیت نوعی اذیت و آزار و 

شود که موجب اضرار حالتی غیر طبیعی برای زن محسوب می

(، بنابراین خداوند دستور داده ۲۸-۲۳به مرد نیز خواهد شد )

ین آنان صورت نگیرد و این نهی در طول این مدت نزدیکی ب

خود دلالت بر توجه به حال زوجه و مراعات حال اوست حال 

تنها این وضعیت، محل آنکه، با ایقاع طلاق در چنین حالتی نه

 توجه قرار نگرفته بلکه اذیت و آزار او را دو چندان خواهد کرد.

سوره بقره  ۸۳0ـ یکی از الفاظ وارده به معنای مراجعه، آیۀ 

 أَنْ عَلَیْهِمَا جُناَحَ  فَلَا طَلَّقَهاَ فَإِنْ»ت که خداوند فرماید: اس

که « یتراجعا»، واژۀ «اللَّهِ حدُُودَ یُقِیمَا أَنْ ظَنَّا إِنْ یَتَرَاجَعاَ

مراجعه برگرفته از آن است، از باب مفاعله است که در آن 

مشارکت در فعل بین زوجه و زوج و به معنای برگرداندن زن 

مصطلح در بین فقها، حق شوهر « الرجعه»ر حالی که است د

تواند به تنهایی و مستقلاً به آن اقدام کند، بنابراین است و می

چنانکه گذشت مراجعه در ادبیات قرآن با مصطلح فقهی 

متفاوت است و نصوص سنت وارده بر الفاظ مراجعه را باید بر 

به این توان با استناد این معنای قرآنی حمل کرد و نمی

 روایات، طلاق در طول مدت حیض را واقع دانست.

 گیری. نتیجه۲

ـ طلاق از دیدگاه قرآن و سنت، عملی ممدوح و مورد تشویق 

  نبوده و اصل در آن بر منع است.

ایقاع طلاق باید پس از طی مراحل و رعایت شروطی باشد  -

که عدم طی این مراحل و رعایت شروط مانع از ایقاع آن 

 د.گردمی

 شرایط در آن، از پیش و ماهیانه عادت ایام طول ـ زن در

نیست، عوامل و شرایط جانبی از  مناسبی روحی و جسمی

قبیل وضعیت رفتاری زوجین در طول این مدت، نباید بر 

 تصمیم به طلاق و جدایی مؤثر باشد.

ـ طلاق در زمان عادت ماهیانه حرام و از نوع بدعی است. 

با وجود قائل به حرام بودن این نوع  هرچند جمهور اهل سنت

دانند؛ ولی با وجود اشکالاتی که طلاق، آن را صحیح و واقع می

های علم به مستندات ایشان وارد است و با توجه به داده

پزشکی در مورد وضعیت جسمی و روحی زن در دورۀ عادت 

تر بوده و طلاق در ماهیانه، قول مخالفین ازجمله امامیه، قوی

 شود.ین مدت واقع نمیطول ا
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 Background and Aim: Establishing and maintaining the family unit in 

order to preserve the generation and respond to one of the innate 

human needs is one of the five purposes and necessities of Sharia. 

Although the principle in marriage contract is to preserve it and prevent 

the dissolution of the family unit, but this does not mean giving in to 

married life under any circumstances and divorce is a solution to end 

this legal system and married life which should be used at the appropriate 

time without harming the woman. One of the issues disputed by jurists is 

the correctness of divorcing during woman’s menstruation. A detailed 

review and analysis of the proponents and opponents’ reasons as well 

as paying attention to the emotional and psychological conditions of the 

couple at this time, leads to choosing the correct view. 

Materials and Methods: This descriptive analytical study tries to 

examine the divorce decree and the effect of menstruation on it from the 

perspective of jurists and medical science and to answer some 

important questions in this field such as the effect of time and emotional 

and psychological conditions of couples in using the right to divorce. 

Conclusion: The majority of jurists believe that the general decree of 

divorce is abhorrent according to religious texts and its negative effects, 

and the use of this right should be done at the appropriate time and 

under certain conditions. One of these conditions is its non-occurrence 

during menstruation, which medically has effects such as mood 

instability, anger, forgetfulness, difficulty concentrating, and dysfunction 

in the daily life of the woman and the physical, mental and psychological 

condition of the wife and balance of her behavior can influence the 

couple's decision. Major jurists consider divorce to be forbidden at this 

time, but it is correct, while according to religious texts and medical 

data, it should be said that divorce is forbidden in such a situation and 

does not take place. 
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